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انتقاداتي به عملکرد واحد پخش تلویزیون
نقض غرض 

مازیار معاوني: ماجرا آن قدر ســاده و پیش پاافتاده  �
اســت که طرح و بررســي اش در قالب یک یادداشت 
تحلیلي مکتوب در ابتدا عجیب به نظر مي رســد، ولي 
زماني که همین ماجراي ســاده به پاشنه آشیل پخش 
پربیننده ترین شــبکه تلویزیوني تبدیل شــده و صداي 
اعتــراض مخاطبانــي را درمي آورد کــه در هیاهوي 
رســانه هاي تلویزیونــي غیرمجــاز و پیام رســان هاي 
ریزودرشــت اجتماعي هنوز به قاب شیشــه اي وفادار 
بوده و برنامه هایش را دنبال مي کنند، دیگر پرداختن به 
آن چندان هم عجیب به نظر نمي رسد. بگذارید بحث 
را مصداقي دنبال کنیم؛ مجموعه نمایشي سه فصلي 
«دلــدادگان» از نیمــه مردادماه تا زمــان نگارش این 
یادداشــت (اواخــر مهرمــاه) در قالــب ســه فصل 
به هم پیوسته و در شکل فلاش بک/ فلاش فوروارد روي 
آنتن شبانه شــبکه سه سیما رفته و تا اندازه اي هم در 
جذب بیننده موفق بوده اســت، البتــه با درنظرگرفتن 
بضاعت این سال هاي تلویزیون در ساخت آثار نمایشي 
و سقف انتظاراتي که مي توان از این رسانه داشت، اما 
همین توفیق نســبي در مدت دوماه ونیمي که از آغاز 
پخش مجموعه مي گذرد، تحت الشعاع تدابیر ضعیف 
و اقدامات نســنجیده پخش شــبکه ســه در نگاهي 
جزئي و کل مجموعه تصمیم گیر ســیما در رویکردي 
کلان تر قرار گرفت و قطع ووصل شدن هاي مکرر و بارها 
فاصله افتادن در پخش هرشــبه آن، نارضایتي دیگري 
را هم به مجموعه نارضایتي هاي بینندگان تلویزیون از 
این رســانه اضافه کرد. در ابتدا پخش زنده مسابقات 
لیگ برتر فوتبال ایران از یک سو و لیگ قهرمانان آسیا از 
سوي دیگر بود که امکان تداوم برقراري ارتباط حسي 
با مجموعه را از علاقه مندان این سریال سلب کرد. در 
روزهاي ابتدایي شــهریورماه که تنور این بازي ها داغ تر 
از همیشه است و نمایندگان ایران هم مطابق معمول 
حضور چشــمگیري دارند و در شــرایطي که بینندگان 
در انتظار پخش قســمت بعدي مجموعه بودند، نوار 
زیرنویس ناامیدکننده اي کــه از عدم پخش مجموعه 
(و در مــواردي معدود پخش با تأخیر آن) خبر مي داد 
به منزله آبي ســرد بر ذهــن و روح مخاطباني بود که 
تنها خواسته شان از یک رسانه پنجاه واندي ساله، امکان 
تماشــاي مســتمر یک مجموعه تلویزیوني بود. البته 
وقفه هاي پخش ســریال در آخرین ماه تابستان به این 
ختم نشــد و در کنار مســابقات فوتبال این «مسابقات 
والیبال قهرماني جهان» بود که گاه وبیگاه «دلدادگان» 
را از جدول پخش شبانه شبکه خارج مي کرد تا نوبت 
بــه لیگ ملت هاي اروپا برســد؛ مســابقاتي که اولین 
دوره برگزاري خود را ســپري مي کند و مطابق برنامه 
آن، هــر چهار هفته یک بار یک هفته فشــرده فوتبالي 
برگزار خواهد شد که مطابق انتظارات دامن مجموعه 
سه فصلي شبکه سه را هم یک بار در شهریور و بار دیگر 
در آخرین روزهاي مهرماه گرفت و اوقات دنبال کنندگان 
«دلــدادگان» را بیــش از پیش تلخ کــرد.  خب، با این 
اوصاف که پخش تنها یک مجموعه تلویزیوني، آن هم 
در زماني کمتر از سه ماه، بارهاوبارها توسط برنامه هاي 
هر اندازه مهم ورزشي مختل شده، به گونه اي که اصل 
پیوستگي ارتباط که از ضروریات پخش مدیوم نمایشي 
«ســریال» است زیر ســؤال مي رود، چگونه مي توان از 
لزوم بازگرداندن مخاطــب و اعتماد مجدد او به تنها 
رســانه تلویزیوني قانوني کشورش سخن گفت؟ حالا 
مجموعــه اي در اندازه هاي «دلدادگان» که جاي خود 
دارد. با این بي نظمي پخش شــبکه هاي تلویزیوني که 
امکان ســاده تماشاي منظم و ســروقت یک سریال را 
هم از بیننده ســلب مي کند، حتي اگر مجموعه هایي 
با کیفیت بســیار بالاتر و حاصل کار مجموعه ســازاني 
توانمندتر از منوچهر هادي هم در چنین کنداکتورهاي 
مغشوشــي قرار بگیرند، فقط وفقط یک نتیجه حاصل 
خواهد شد: عدم تمایل به پیگیري سریال و نارضایتي از 

شبکه و رسانه پخش کننده آن.
ایــن نارضایتي زمانــي دوچندان مي شــود که در 
نظر آوریم تلویزیون چندین ســال اســت با راه اندازي 
تعداد زیادي شــبکه، شعار شــبکه هاي تخصصي را 
که هرکدام مأموریت و رسالت مختص به خود دارند 
تکرار مي کند؛ رسالتي که البته مصادیقي نظیر همین 
پخش بي نظم ســریال ها و قطع شدنشان توسط یک 
مسابقه زنده ورزشي در پربیننده ترین شبکه تلویزیون 
نشــان مي دهد که از حد شــعار فراتر نرفته اند. واقعا 
مشــخص نیســت دســت اندرکاران ارشــدي که با 
راه اندازي شــبکه اختصاصي ورزش، بر طبل تفکیک 
مأموریت هاي شــبکه هاي مختلف مي کوبند چگونه 
مهم تریــن مأموریت این شــبکه؛ یعنــي پخش زنده 
حســاس ترین رخدادهاي ورزشي را از این شبکه دریغ 
کرده و همچنان پوشــش آن را برعهده شبکه سه اي 
مي گذارند که به جز پخش زنده ورزشــي، رسالت هاي 
دیگري از جمله تولید و پخش ســریال هاي نمایشي، 
پخش خبر و... را هــم در چارچوب کاري خود دارد؟ 
بارها دیده ایم که حتي در زمان هایي که دو مســابقه 
فوتبال حســاس به شکل زنده در حال پخش هستند، 
پوشش مسابقه اي که اهمیت بیشتري دارد به شبکه 
سه و آن مسابقه کم اهمیت تر به شبکه ورزش سپرده 
شــده اســت!!! اي کاش یک بــار یک نفر در ســاختار 
عریض وطویــل تلویزیــون پیدا شــود و توضیح بدهد 
که اولا با کم اهمیت شــمردن یک شبکه تخصصي از 
ســوي خود ســیما، چگونه مي توان انتظار داشت که 
تخصصي بــودن آن و اهمیت آن از ســوي مخاطبان 
به رسمیت شناخته شود؟ ثانیا چگونه است که سیما 
با صرف هزینه هــاي قابل توجه و به کارگیري امکانات 
فني و نیروي انســاني گســترده، مجموعه مذکور را از 
نفس انداخته و مقدمات دیده نشــدن و مورد پیگیري 

قرارنگرفتنش را فراهم مي آورد؟ 

یادداشت

فاطمه معتمدآریا 
داور یونانی ها شد

فاطمه معتمدآریا به عنوان یکی از اعضای هیئت  �
داوران جشنواره  فیلم «سالونیکا»ی یونان انتخاب شد. 
به گزارش ایسنا، پنجاه ونهمین جشنواره فیلم سالونیکا 
از ۱۰ تا ۲۰ آبان (۱ تا ۱۱ نوامبر) در یونان برگزار می شود 
و فاطمه معتمدآریا به عنــوان یکی از اعضای هیئت 
داوران در جشنواره حضور خواهد داشت. طبق اعلام 
«سینه ایران»، جشنواره فیلم سالونیکا هیچ فیلمی از 
تولیدات سینمای ایران را در این دوره انتخاب نکرده و 
تنها فیلم های «مرز»، ساخته علی عباسی و محصول 
دانمارک و سوئد و «جوی»، ساخته سودابه مرتضوی 
و محصول اتریش در بخش غیررقابتی افق های جدید 

به نمایش درمی آیند.

نمایش فیلم های سینمای 
نئورئالیسم ایتالیا در تهران

پنج فیلم مطرح ســینمای نئورئالیســم ایتالیا در  �
موزه ســینمای ایران روی پرده می رونــد. به گزارش 
روابط عمومی موزه ســینمای ایران، برنامه تخصصی 
و پژوهشــی «نگاهی به ســینمای نئورئالیسم ایتالیا» 
از امروز، در موزه ســینمای ایران آغاز می شــود و پنج 
فیلم از این مکتب سینمایی روی پرده می روند. برنامه 
نمایش فیلم های سینمای نئورئالیسم ایتالیا از امروز، 
ســاعت ۱۹ با اکران فیلم «رم شــهر بی دفــاع» آغاز 
می شود و تا ۱۴ آبان ماه ادامه خواهد داشت. همچنین 
فیلم های «واکسی»، «دزد دوچرخه»، «امبر تو دی» و 
«معجزه در میلان» نیز به ترتیــب در روزهای ۱۱ تا ۱۴ 
آبان ماه ســاعت ۱۹ اکران می شــوند. نمایشگاه گزیده 
عکس فیلم های مکتب ســینمای نئورئالیسم از دیگر 
برنامه های این رویداد ســینمایی است که در «گالری 
توگــراف» موزه ســینما برپا می شــود و علاقه مندان 
می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند. برپایه این خبر، 
«ســرجو توفتی»، رئیس موزه ملی ســینمای ایتالیا، 
«روبرت اباسانو»، مســئول خزانه داری عکس موزه و 
«فرانچــس کاپاچی»، خبرنگار روزنامه لاســتامپا، در 
بخش امور خارجــه میهمانان ایــن رویداد فرهنگی 
و سینمایی هســتند که به دعوت موزه سینمای ایران 

برای حضور در این برنامه به ایران سفر می کنند. 

محمد عاقبتي و یك نمایش کودك
گروه هنر: انجمــن راه، حامي معنوي نمایش «از  �

کجا اومدیم» شــد. انجمن راه با پروژه «قایم باشک» 
همراه گــروه «تئاتر ما» و نمایــش «از کجا اومدیم»، 
بــه کارگرداني محمد عاقبتي شــد که قرار اســت از
۲۰ آبــان در تــالار هنــر روي صحنه بــرود. «از کجا 
اومدیــم» جدیدترین اثر گــروه «تئاتر ما» اســت که 
براي مخاطبان چهار تا هشــت سال در تالار هنر روي 
صحنه خواهد رفت. این اثر نمایشــي پاســخي براي 
یکي از مهم ترین پرســش هاي کودکان اســت. پروژه 
«قایم باشک» انجمن راه، با هدف آگاهي رساني براي 
پیشگیري از کودک آزاري جنسي، اولین مرجع علمي و 
تخصصي در ایران است که تلاش مي کند با گسترش 
آموزش هاي پیشگیرانه در فضاي حقیقي و مجازي، 
براي تمام خانواده هاي ایراني، کودکان بیشــتري را از 
خطر تجربه آزار جنسي در امان نگه دارد. انجمن راه، 
فعالیت تخصصي خود را نزدیک به شش سال پیش 
با هدف پیشگیري از بیماري هاي آمیزشي و پیشگیري 
از کودک آزاري جنســي، آغــاز کرد. ایــن انجمن که 
به عنوان یک سازمان مردم نهاد در وزارت کشور ایران 
به ثبت رسیده، تحت عنوان پروژه هاي «کنترل اس» و 
«قایم با شک» و به کمک نیروهاي داوطلب، بیش از 
۱۲ هزار نفر را در شهرهاي مختلف ایران تا به امروز، 
تحــت آموزش هاي رایگان و پیشــگیرانه قــرار داده 
است. نمایش «از کجا اومدیم» با حضور محمدهادي 
عطایي و الکا هدایت به عنــوان بازیگر و بازي دهنده 
عروسک به صحنه مي رود و مهدي چاکري نویسنده 
«از کجا اومدیم» است. همچنین در بخش هایي از این 
نمایش لیلي رشیدي و خسرو پسیاني با صدا و تصویر 

حضور دارند.

خبر
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چطور در ســال ۱۳۴۲ که دهه محدودیت زنان  �
بــراي تحصیــل و ورود به جامعه اســت، شــما از 
تربت حیدریه در ۱۲ سالگي به لندن مي روید و بعد در 

رشته نقاشي و مجسمه سازي تحصیل مي کنید؟
پــدر مــن ایلیاتي بود و مــا در هیچ شــهري زندگي 
نمي کردیم. پدرم به خاطر مدرســه نزدیک ترین شــهر را 
انتخاب مي کــرد و خانه مي خرید و ما دوره مدرســه را 
در آنجا مي گذراندیــم، ولي تعطیــلات در آنجا نبودیم 
و برمي گشــتیم به روســتاي خودمان که در قریه کدکن 
بــود. پدرم معتقد بود دختر و پســر هیــچ فرقي با هم 
ندارنــد و بایــد تحصیل کننــد، بنابراین همــه خواهر و 
برادرهایم تحصیلات عالیه داشــتند. البته شاید اگر پدرم 
زنــده مي ماند اجازه نمي داد من در این رشــته تحصیل 
کنم، چون به نظرشــان به دردبخور نبــود. او فقط من را 
به انگلســتان پیش خواهر و برادرم فرستاد و بعد فوت 
کرد، ضمن اینکه پدرم با آقایي که در مورد عشــایر ایران 
تحقیق مي کرد و کتاب مي نوشت دوست شده بود و آن 
آقا سرپرستي ما را قبول کرد و این طور شد که ما به فرنگ 

رفتیم تا تحصیل کنیم.
  خیلي عجیب اســت، چــون در آن زمان خیلي  �

از خانواده هاي پایتخت نشــین به دخترانشان اجازه 
ادامه تحصیل نمي دادند، اما شما که در این مرکزیت 
نبودیــد، در ابتداي نوجواني براي تحصیل از کشــور 

خارج شدید!
شاید خانواده هایشان اجازه نمي دادند یا شوهر کرده 
بودند یا نمي خواســتند، اما این مســئله در مورد عشایر 
صدق نمي کند. عشــایر معتقدند فرقي بین دختر و پسر 

نیست.
 چه چیزی باعث شد وارد هنرهاي تجسمي شوید  �

و این رشته را انتخاب کنید؟
من از بچگي، رفتار خاصي داشتم و در تخیل زندگي 
مي کردم و به نقاشــي و خیالات و داستان علاقه داشتم، 
خیلي هم اصرار داشتم که این کار را خواهم کرد با وجود 
اینکه بــرادرم و خواهرم مخالف بودند و مي گفتند چون 
ریاضیاتت خوب اســت حداقل معمــاري بخوان، ولي 
معماري چیزي نبود که من دنبالش مي گشتم. دنبال این 
بودم که نقاش بشــوم و نقاش هم شــدم. بعد در دوره 

تخصصي، رشته ام را عوض کردم.
  نخستین بار شما به خاطر نویسندگي و تصویر گري  �

«سنگ صبور» و «شاهزاده و آهو» به عنوان نویسنده 
برگزیده در فرانســه در جهان مطرح مي شــوید، نه 
به خاطــر طراحي لباس و صحنه، ایــن چطور اتفاق 

افتاد؟
نه این اشــتباهي اســت که همه مي کننــد. ببینید این 
کتاب ها براي بچه هاســت، از تیترش معلوم اســت. اینها 
افســانه هاي عامیانه است، هر کس دوســت داشته باشد 
مي تواند اینها را دوباره بنویسد؛ مثلا سنگ صبور را هیچ وقت 

هیچ کسي ننوشته، سنگ صبور را همه به ما گفته  اند.
نقل  � دهان به دهان  که  شــفاهي  قصه هاي   یعني 

شده و خالقش معلوم نیست.
دقیقا، من شــاهزاده و آهو و ۱۱ افسانه دیگر را دوباره 
نوشــتم و فیلمش را ساختم و حالا داستانش از این قرار 
است که من یک بچه چهارساله داشتم که با او به ایران 
آمدم. او هم فارســي بلد نبــود و من وقتي برایش قصه 
تعریف مي کردم همان قصه هایي را مي گفتم که خودم 
در بچگي شــنیده بودم؛ مثل «نمکي» و «ســنگ صبور» 
و... پســرم به من گفت چرا این قصه ها را تلویزیون نشان 
نمي دهد و من فکر کردم شاید بچه هاي دیگر هم همین 
فکر را بکنند. این شد که خودم پیشنهاد دادم «افسانه هاي 
کهن فارسي» به فیلم تبدیل شود، هیچ وقت هم تصمیم 
نداشــتم که خودم آنها را بسازم. تهیه کننده اي که در آن 
زمان با او کار مي کردم گفت طرح این پیشنهاد را بنویس، 
من هم نوشتم و به تلویزیون ارائه دادم. آنها هم استقبال 
کردند و قرار شد من طراحي کنم و خانم مروا نبیلي هم 
که از آمریکا آمــده بودند، کارگرداني آن را انجام بدهند. 
خانم نبیــري آمدند و چون کار را به صورت انیمیشــین 
زنده انجــام دادند غیرقابــل مونتاژ شــد و درنمي آمد. 
تهیه کننــده آمد و به من گفت تو ایــن پروژه را گردن من 
انداختــي و باید خودت کار را تمــام کني. گفتم من یک 
طراح شناخته شده ام و هیچ وقت نمي روم یک کارگردان 

بد شوم. ایشان از من قول گرفتند که یکي از این افسانه ها 
را کار کنــم. گفتند اگر از دید خودت بد شــد من جاي تو 
یک اسم دیگر روي سازنده مي گذارم؛ مثلا یک نام الکي. 
مــن نارنج و ترنج و یک قصه دیگر را کار کردم، اما چون 
باید مي رفتم افغانســتان ســر کار پیتر بروک، دیگر خبر 
نداشتم که این فیلم ها چه شدند. متوجه شدم تلویزیون 
این فیلم ها را به کرات پخش کرده و معلوم شــد در بازار 
جهاني این فیلم ها را بیشتر از هر فیلم دیگري خریده اند. 
بعدا از من خواستند هروقت دلم خواست، افسانه بسازم 
کــه من ۱۱ تا قصه دیگر را هم زمان با انقلاب ســاختم و 
اینهــا تا به حال دومرتبه از شــبکه زد- دی– اف پخش 
شــده. من این فیلم ها را با خودم بردم، چون آن موقع در 

اینجا قابل پخش نبودند.
 بااین همه شــما افســانه هاي کهن فارسي را به  �

صورت فیلم درآوردید، ولي چطور براي کتاب «سنگ 
صبور» و «شاهزاده و آهو» جایزه گرفتید؟

ماجرا این طور شد که موزه مردم شناسي پاریس براي 
افسانه هاي کهن پارسي یک پروژکسیون «نمایش فیلم» 
گذاشــته بود و مردم هم مي آمدند که فیلم را ببینند. دو، 
سه روز قبل از این پروژکســیون در موزه هماهنگي هاي 
لازم را انجــام مــي دادم که آیا پروژکتور بــه نوع نگاتیو 
مــن که ۱۶ میلي متري بود مي خــورد یا نه و باقي موارد 
را کنترل مي کــردم، در بین راه ویترین کتاب فروشــي ای 
توجهم را جلب کرد. ایســتادم به تماشا. دیدم روي جلد 
کتابي به فرانسه نوشــته «ماهي سیاه کوچولو» شاهکارِ 
عــرب! من هم رفتم تو به آن خانمــي که صاحب آنجا 
بود گفتم «باعث خجالته این کتاب مال نویســنده ایراني 
به اســم صمد بهرنگي است یعني شما یک ذره تحقیق 
نمي کنید؟ چرا نوشــتید شــاهکار عرب!» آن خانم هم 
ناراحت شــد و توضیــح داد که یک نفر ایــن کتاب ها را 
ترجمــه کرده؛ به آنها گفته بود نویســنده ماهي ســیاه 
کوچولو یک عرب اســت و آن خانم هــم چاپ کرده. از 

من ســؤال کرد که شما ایراني هستید؟ گفتم بله. به من 
گفت صندوقچه اي از نویســندگان جهان تهیه مي کنند 
که ایران هم جزء آن فهرست است. یک نوشته معاصر، 
یک افســانه و یک آیین مي خواستند، از من پرسید: «شما 
مي توانید به ما کمک کنید؟ شما نویسنده اید؟» گفتم من 
نویسنده نیستم من فیلم سازم؛ اگر هم مي خواهید افسانه 
ببینید، دو روز دیگر در موزه مردم شناسي اکران فیلم هایم 
هست و به او دو تا بلیت دادم و در مورد نویسنده معاصر 
هم گفتم خانم گلي ترقي دوست من است و من به شما 
معرفي شان مي کنم و شما هم اگر آیین مي خواهید باید 
با مرکز فرهنگي ســفارت تماس بگیرید و من نمي توانم 
کمکتان کنم. تــا اینکه این خانم آمد و فیلم شــاهزاده 
و آهــو را دید. چون این فیلم مخاطب کودک داشــت و 
زیرنویــس براي بچه ها ســخت بود، مــن جاي ترجمه، 
گفتار گذاشــته بودم یعني از اول که مي گوید «یکي بود 
یکي نبود» در ســکوت ها به زبان فرانسه قصه را تعریف 

مي کنند اما فیلم با زبان اصلي پخش مي شد.
  این فیلم ها چنددقیقه اي هستند؟ �

فیلم ها بلندند.
 خب برگردیم به ادامه ماجرا... �

بلــه آن خانم به من گفت این گفتار میان فیلم را چه 
کسي نوشــته؟ گفتم خودم، گفت همین گفتار را به من 
بده. من هم دادم و این خانم هر بار به من زنگ مي زد که 
تصاویري که در فیلم هست را توضیح بده. ببینید نوشتن 
یک جور تصویرگري با حروف است و تصویرگري با قلم مو 
و رنگ است. این خانم کتاب من و خانم ترقي و یک کتاب 
آشــپزي را که نمي دانم مؤلفش که بود، گرفت و گفت 
مي خواهد تصاویر توي کتاب ها با هم متفاوت باشد، من 
هم گفتم که براي داســتان خودم مي توانم تصویرگري 
کنم اما براي خانم ترقي و آن کتاب دیگر خانم لیلي متین 
دفتري را بهشــان معرفي کردم چون از نقاشان خوب ما 
بود و با خانم گلي ترقي هم آشنا بود. کتاب آشپزي را هم 

با عکس گذاشتند.
  این کتاب حدودا چند صفحه است؟ �

دقت نکردم؛ فکر مي کنم حدودا ۶۰ صفحه.
 پس چرا من و نسل ما این کتاب ها را ندیده ایم؟ �

ببینید؛ من آن زمــان ایران نمي آمدم اما چون این دو 
کتــاب جایزه گرفته بودند یک نمونــه اش را براي کانون 
فرستادم و گفتم اگر بخواهید من طرح هاي اورجینالش 

را هم به شما مي دهم، اصلا جوابم را هم ندادند.
 وقتي این خانم رفتند مــوزه که فیلمتان را ببینند  �

فقط شاهزاده و آهو پخش مي شد یا همه کارها؟
آن روز کــه آن خانم رفتند موزه، پروژکســیونِ فیلمِ 
شــاهزاده و آهو بود که به مناســبت نوروز پخش شد و 

بعدش هم هفت سین چیدیم و... .
 بعد از اتمام تصویرگري کتاب، سرنوشــتش چه  �

شد؟ کجا رونمایي شد؟
خب پروژه ایــن کتاب را تمام کــردم؛ هم در بخش 
نوشــتن هم در بخش تصویرسازي. این خانم کتاب را از 
من گرفت و کتاب رفت ســالنِ کتاب. ســالن کتاب سالي 
یک مرتبه در پاریس تشــکیل مي شود. بعد با من تماس 
گرفتند کــه کتاب تو جایزه اول ســالن را گرفته و تجدید 
چاپ مي شود و پول اضافه اي به من دادند و تبریک گفتند 
و تمام شــد. ضمنا این را هم بگویم که کتاب به دو زبان 
بود؛ یک صفحه اش فارسي بود یک صفحه اش فرانسه. 
یعني افسانه ها به دو زبان کار شد. این خانم مجددا با من 
تماس گرفت و گفت ما آمار گرفتیم بیشترین خریدارهاي 
کتاب تو که سه بار چاپ شده فرانسوي هستند تا ایراني؛ 
ایــن بار انتخــاب با خودت، بیــا و یک افســانه ایراني را 

انتخاب کن و فقط به فرانسه کار کن، این شد که من سنگ 
صبور را نوشتم و تصویرگري کردم که این بار جایزه زنان 
را گرفت و باز هم از من خواســتند که کتاب بنویسم اما 
وقت زیادي براي این کار لازم بود. ببینید تصویرگري این 
کارها سخت است؛ مثلا وقتي قصد داري بازار را بکشي تا 
عمق آن باید پیدا باشد و وقت مي گیرد ضمن اینکه پول 
کتاب را بد مي دهد و وقت زیادي از آدم مي گیرد. من هم 
بي کار نبودم؛ کار داشــتم درنتیجه پیشنهاد کتاب سوم را 

خودم دادم اما کارش نکردم.
 باعث تأســف اســت که ما هیچ عکســي از این  �

تصویرگري ها ندیدیم و در ایران این کتاب را نداریم.
مــن یــک فتوکپــي ازش دارم، برایت بیــاورم ببین. 
(مــي رود و کتــاب را برایم مي آورد. با حیرت و شــعف 
صفحه هاي کتــاب را ورق مي زنم؛ بــه تصویرگري هاي 

درخشانش نگاه مي کنم).
 با آبرنگ کار شده یا گواش؟ �

با گواش. البته اینکه دست شماست، کیفیتش خوب 
نیست چون فتوکپي اصل کتاب است. اصلش دست من 

نیست.
 این دختر که همه جا روسري به سر دارد؟ �

نــه وقتي بــه آخرش مي رســیم و دختر شــاهزاده 
مي شود دیگر روسري ندارد، گیس بلندي دارد. من وقتي 
ایــن کتاب را کار مي کردم اصلا ایــران نبودم و در جریان 
حجاب و تغییرات نبودم! این کتاب ســه بار تجدید چاپ 
شــده. من حتي از کانون پرورش فکري کودکان پول هم 
نخواســته بودم، هیــچ خبري از آنها نشــد. حدس زدم 

به خاطر موی دختر به آن بي توجهي کردند.
 آیا کانون پرورش فیلم هاي شما را خریداري نکرده  �

تا در آرشیو نگه دارد؟
نه.
 وقتي وزارت فرهنگ و هنر از شــما دعوت کرد که  �

به ایران بیایید، وضعیت تئاتر کشورمان را با جایي که 
تحصیلات حرفه اي تان را در آن گذرانده بودید چطور 
مي دیدید؟ آیا این جامعه مردســالار و تئاتر نوپا در 
برابر زن باســوادي که از یک دانشگاه استثنایي وارد 

حرفه شان شده گارد نگرفتند؟
خب، داستاني که من شنیدم، از این قرار بود که طراح 
صحنه اپراي ایراندخت، آقایی آلماني به اســم تئولا بود 
که ۱۰ ســال در ایران مانده بود و کار مي کرد و وقتي شاه 
مي رود که اپرا را ببیند، از اینکــه طراح یک اپراي ایراني 
باید فردی آلماني باشــد، عصباني مي شود و با عصایش 
مي زند به میز و بروشور را پرت مي کند و مي گوید این آقا 
چرا یک ایراني را تربیــت نکرد که لااقل طراح صحنه و 

لباسِ این کار ایراني باشد!
 ولي در آن زمان بیشــتر طراحي لبــاس اپرا ها را  �

خانم هلن انشا انجام مي دادند.
نمي دانم. من اصلا در جریان برنامه هاي تالار وحدت 
آن زمان نیســتم و نمي خواهم اطلاعات غلط بدهم. در 
آن زمان به ســفارتخانه هاي مختلــف مي گویند که ما 
دنبال یک متخصص و طراح صحنه ایراني هســتیم. من 
در آن زمان مثل همه دانشــجوها با سفارتخانه مشکل 
داشتم چون  مي شــنیدم که دانشــجوها را اذیت کرده 
بودنــد، مي رفتیم تظاهرات مي کردیم چون من شــوهر 
فرنگي داشتم صورتم را هم نمي پوشاندم اما بقیه کیسه 
سرشــان مي کردند که چهره شان شــناخته نشود. در آن 
زمان من فارغ التحصیل شــده بودم و تئاتر رویال کورت 

لندن من را براي یک سال استخدام کرده بود.
 براي طراحي صحنه تئاتر یا اپرا؟ �

نــه، ما وقتي کــه طراحي صحنــه مي خوانیم باید 
طراحي صحنه تئاتر، اپرا و باله و سینما را بدانیم. وقتي 
من رفتــم تئاتر رویال کورت مصادف شــد با زماني که 
اپــراي ایراندخت روي صحنه آمده بود و این داســتان 
پیش آمد. حالا شما فکر کنید من تهران را نمي شناسم، 
تالار وحدت را ندیدم و خبــر ندارم ایران اپرا دارد یا نه، 
تئاتر دارد یا نــه، چون من یک روســتازاده اي بودم که 
از بچگــي از ایران رفته بودم. از ســفارت با من تماس 
گرفتند در همان زمان من نمایش دایي وانیاي چخوف 
را طراحــي کرده بــودم که در تایمز نقــد خوبي درباره 
طراحــي اش نوشــتند. به من گفتنــد بیا ایــران. گفتم 
«نمي آیــم چون شــما اذیــت مي کنیــد»، هرچه تلفن 
مي کردنــد من قطع مي کــردم. بالاخره آن قــدر اصرار 
کردنــد و گفتند ما مي خواهیم تو بیایــي ایران کار کني 
با بهترین شــرایط و بالاترین حقــوق. البته برایم جالب 
بود که ایــن ایراني که این قدر هم ازش  شــنیده بودم، 
مي خواهد امکانات کاري به من بدهد. بالاخره شهامت 
به خرج دادم و آمدم ایران. حقوق من آن موقع شــش 
هزارو ۵۰۰ تومان بود اما حقــوق آقاي انتظامي هزارو 
۳۰۰ تومــان بــود. بالافاصله همــه گارد گرفتند. وقتي 
رفتم اداره، جلسه کارگردانان تئاتر بود و من بیرون دفترِ 
رئیس اداره نشسته بودم یکي از این آقایان که اسمش 
را نمي آورم، گفت «براش یک پشــت پا مي گیریم که با 
مخ بیاد رو زمین!» حالا شما فکر کنید که من با یک بچه 
چهارساله آمدم ایران و قرار است با این آقایان کار کنم، 
رفتم تالار رودکي (وحدت امــروز) را دیدم و گفتم من 

اینجا کار نمي کنم.
 چرا؟ �

چون تــالار رودکي فرنگِ بد بود. یعنــي اپرا را وقتي 
با اپراي کشــورهاي اروپایي مقایسه مي کردي، اصلا اپرا 
نبــود! همین طور بالــه. من رومئو و ژولیــت را کار کرده 
بودم و مي دانستم فرهنگ و دانش طراحي صحنه باله 
و اپرا چیســت اما این فرهنگ در ایــران نوپا  و هنوز جا 
نیفتاده بــود. نوپاي لرزان! گفتم حالا که آمدم ایران دلم 
مي خواهد کار ایراني انجام دهم. هر چقدر به من گفتند 
بیا کار کن تو معادل دکترا تحصیلات داري ما مي خواهیم 
بــا ما کار کني، گفتم نه من مي خواهم ایراني کار کنم اگر 

نه نمي مانم.
ادامه در صفحه ۱۲

ساناز سیداصفهانی

ملک جهان خزاعی، چهره ماندگار و میراث دارِ فرهنگ ملی و قومی ایران، طراحی صحنه و لباس را با اســم 
خود در جهان به حرفه ای ترین شــکل ممکن نمایش داد. او با پیتر بروک در «ملاقات با مردان برجسته» و 
«نمایش های مقدس» و همچنین با لیندسی اندرســون و کلیفورد ویلیامز همکاری داشته است. در کارنامه 
او همکاری با فیلم سازانی مانند بهمن فرمان آرا، حســینعلی لیالستانی، مسعود کیمیایی، خسرو هریتاش، 
مجتبی راعی، تهمینه میلانی، واروژ کریم مسیحی و... به چشم می خورد. او خود را روستازاده ای می داند که 
مدرک کارشناسی ارشدش را در سمتِ مدیر هنری از افلید یونیورسیتی کالج گرفته و دوره کارآموزی خود را 

در رویال شکسپیر گذرانده است. 

گفت وگو با ملک جهان خزاعی

از «افسانه های کهن پارسی» تا بنگاه تئاترال

نوبت دوم  آگهي ارزيابي كيفي در مناقصه عمومي يك مرحله ای
NIOPDC   فراخوان شماره- ۳۱۷۹۵۷۷

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
(منطقه چالوس)

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه چالوس)

شماره مجوز: ۱۳۹۷٫۳۸۱۸

موضوع مناقصه

محل انجام عملیات

مبلغ برآورد پایه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار)

تاریخ توزیع اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی

آخرین مهلت تحویل استعلام های ارزیابی کیفی

تاریخ بازگشایی پاکات

حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرایط

شرایط اختصاصی و مدارک لازم

روش دریافت آگهی ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه

واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی و سوختگیری های هواپیمایی نوشهر و رامسر و مهمانسراهای شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس 

مازندران- چالوس- بلوار امام رضا (ع)- ساختمان ستاد و انبار نفت- سوختبری های هواپیمایی نوشهر و رامسر- نواحی و 
مهمان سراها و مامور سراهای شهرستان های رامسر، تنکابن، چالوس، نور و محمودآباد برابر شرح استناد مناقصه

(۵۴/۵۴۸/۰۵۳/۴۵۶) پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و چهل و هشت میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال

ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ ۲/۸۲۶/۲۴۱/۵۹۷ (دو میلیارد و هشتصد و بیست و شش میلیون و دویست و چهل و یک هزار و پانصد 
و نود و هفت ریال) دارای اعتبار سه ماهه و یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۱۲۰۰۱۶۱۰۰۰۰۷ بانک ملی مرکزی چالوس با کد شناسه 

۲۰۵۰۰۰۰۰۰۲۸ و یا شماره حساب جاری جام ۹۲۰۰۰۱۶۱/۷۷ نزد بانک ملت مرکزی چالوس با کد شناسه ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۲۸ و تحویل فیش به 
امور مالی منطقه و اخذ رسید وجه یا سایر تضامین مورد قبول در آیین نامه تضمین معاملات دولتی 

از نوبت چاپ دوم تا ۹۷/۸/۱۵ ( از طریق پایگاه ملی مناقصات و سایت مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی)

۹۷/۸/۲۹ (ساعت ۱۶)  آدرس: مازندران- چالوس- بلوار امام رضا (ع)- ساختمان اداری منطقه چالوس- طبقه سوم- دفتر معاون 
بازرگانی- کدپستی: ۴۶۶۱۷-۵۶۶۱۱

۹۷/۸/۳۰ راس ساعت ۹:۳۰ صبح- مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی در 
مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.

با هر تعداد پیشنهاد بازگشایی انجام می گردد

۱- آگهی آخرین تغییرات شرکت     ۲- گواهی صلاحیت انجام کار (دارای اعتبار) از اداره کار و امور اجتماعی
۳- گواهی صلاحیت ایمنی (دارای اعتبار) پیمانکاران از اداره کار، تعاون و امور اجتماعی   
  ۴- کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی    ۵- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز

WWW.NIOPDC.IR       http://CHALOOS.NIOPDC.IR   :مراجعه به آدرس های ذیل
http://IETS.MPORG.IR        http://MONAGHESE.NIOPDC.IR   :دریافت اسناد از سایت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۱۱۵۹۷۵۵۳۴۰ تماس حاصل فرمائید.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس


